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افضل انیت بدیلبن_علینارخاقای 
شروای -۸۱۱۲/ مبراث ادای 
هوکش از م۳ بیادکارناشته است. 
دوان_کامل و" تحفاة العراقین .وی 
(ه خستین سفزامه منظوم در ادبپات 
شرفت بشما رود . بطروت _روزوستا 

زربدست ما رسیله است . آثارخاقای 
یزمانند "مس . نلامی_چنجوی. 

الف 


بخنرکایخانه‌ها وموزه‌های 
رک جباتردینه است. دوات 
خاقاف_ازاکژصنایع بدیع وبحست 
وسارودگبای_شع برخورد اراست 
قصابد فلسفی مثیل "خبه های‌مدایت" 
و "مرت الصَفا ,چنبن بداج 9 
کیبندها. تجیعبندهاء غزلست ات. 
قطعات ورراعتّات وی_دربول سالما 
متمادی_ورد زیانبا بوده وشعرک 
کلاسباک معروژن خاور زوین نها 


بشمای_رآنها سروده اند . درمیا 
آثارغنا بو_شاع راعیات وی مقفام 
وبره اع_دارد د . مجلوه واست #ن با 
ری بیش ازهزر الط داد 
واکزشعلم_کلاسیكت نرق فيية 
حود [ دراین نوع شب آزموده ان‌د. 
زخستیر دس ور وگ اج 
ای درادبیات ملل‌ثروت_حک 

فیط آذرایجا < ی ۱ 

ن 


شاشتل: 

خاقاف_شروانن ونظامی3نحوی 
هم استأداف بوده اند ون همه‌انوع 
شع آثارینظری افیده اند. ول 
ازنظامی‌کنجوی_ هواره مات‌ند 
موّلف"مسه .وازخافاو_شثرواف 
همجو استاد قصبله باد رده اند.لیکن 
راعیات ابن استادان_سخی‌هم آثار 
ی‌اندازه اررشمند وصنعتکارات؟ 


وهای .هت این نوع شع رآنست 
که قدرت سأت ممأمن ژرف افکار 
فلسفد_سیآهی ی بتفراع «لخل. 
امل‌فشروه میشود . رپّات خاقافی 
تابر ویژدهای_خود ازراعیات 
دیا رشامیت متماسیکوت ؛ بسن 
خااف_ ارات خو دك 
مشاهدات زندی _ورودادهای 
۵ . 


تاریی_زبات_خود سرو ذه است.شاش 
گرسسن_زیبام_د تعریت میناد 
اب زا صنم صورت خبالی_نبوده 
ار کی وت سکف از 
نسل زرگراست . باکشتی به سف رفته 
دنداسژ_درد مهرد ره .شکایاست 
شاعر از زمانه ومردم با حوادث زند 
واشخاه ر بعبنی هم وابستگی دارد. 
به همه _چییلنکوههاو له درخلافیت 
شا ری سمنیحوتچور ‌ که همان 
و 
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بر 
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منز 1 
کید 


سوز که در اسب نکنجل ۳ 
وان ثا! ۰ تاه اه د رده تکنجد وا حْغ 
کنر زجهان‌جه عم داروآخ . 
آن غسهکه در< تا آرم 
خاقاف باوجود ینک ات 
۳ داشته ولو یطورکام شاء‌ست 
ی .بعضا او لژات دنبویر ازوعل 
نسیه بهشت برترشموه مانندخیّام 
فیلسوف میاندیشد و باه روح ریجد‌یده 
خود درعشون_ومحنت سل جوید: 


ی 


یت 


مت نوای‌درد داندعشو ات 1 
کی زا غیب‌داندعشوایت : 
اماب با ۰ 
وان ازتوترا زغم رهاندعش ات 
خافا و مفتون زادکاه خود ومبهن رست بر 
شوک لست. رابخا بغداد شعل 
دمو_ وک_پشنراد د موده بود. .شام 
مخرورانه جواب داده بود : مره ناه ارد 
توت که بوزره_هم‌سرفرونیارم. 
شام درد از ریت نر زا ادکام خود 


و 


ال ا ِ" ازآرزوهای 
بث دوستنانه. , ندای_صاح » ال وحاگ 
نصاج سود مند میباشد ی 
با قلب انسات زدودن ده چبز ر 
توصبه میکند 

خواهی که شود دلت‌چو ائبنه 

ده جیز برون‌کن ازمیان سیینه : 

حرص ودغل و بخل وحم وغیبت 

د 


بعش وحسل وکرورا وکبنه 
مسلماست‌ابر یسجاپای پست معنوات 
اسان لکه دارمينماید ومقام ولاف 
وی_دراجمرع لطمه ميزند . به همیومت 
منظورشاعر در رداعاتثرجنینتصابمیدهدا 
نتصان بیذیروسود مندمه اتف 
0 
۳ از کرمداردردل‌خود هی 
لت 


"۳ 
اهر که کرعهد وف با بات 
زهاروفاعهد خود واجب‌دات 
وغبره . 
شاعباچنه_ند ونصبحتمایش‌هه را 
با لسیب محبویشت س_مردم .بهد و 
خاقاژ لمافت شاعی_خود ر(صحمیح 
ارزدام_نموده خود را "خاقان محیر._" 
ناسله است . 


لِ 


خافاو_در راعیات خود ا زاستعات 
جناس_نشبه.قایه .ام .مالغ 
سس 
خام استفاده ٩ده‏ است .بعت ازخصو 
کزا تس ۹ ات بط نله 
میتوان گنت خاورتطااه_که‌با 
خلاقبت اناد ۲ سنا دارند ههبه 
استاه_وی_فائل‌نساشند شش 
دریلك شعر چا رمملق_ از چسبار 
۳ 


عنصر( آب وآتش وخالكوباد ) از ۰ 
چپارسپزی(سبر, پیز تره «کشنیز) 
ازچپار رنده رلبل,کيكت ۰ طاووت 
وی ( ازچبارچرر داستان_نهی 
(خسق شون وی جوت) 

نام برده و درردا دد - 
ی 
بکار برده و از اجسام آسمانو_طرز 


حرکت مهروهایم_شط رو اصطلاحا 
طی. بصورت کلام بیج اسف اده 
ف 


کرده 7 

کنا و که ازمک نظرخوانندگان_مجدرم 
یک گچیی زیاج تردر._ رباعم مات 
خاقاف_شرواژ_میباشد با 
که به مناسکتتا ۳۹ سالگ تولدشاعی 
0 4 بان دیواتکامل‌وی با 
و۳ و 


اجان 


ص 





بدوست رتور 
من‌لربه وسوزدل‌میدانستم 
استأد تخافل‌تو آموخحت مرا 




















ی ی 
۳ هو سبرد 9 
دوشی_یرد وز د‌ تمکیره ما ۱ 


# 


مس لت 


۱ ی 


ای‌تبرهترسحیل وبرجیسر فا 
شعور فش وفرقد فروناعید صفا 
پیشرخ توماه وسمك و جوزا 
قوارندوش »هروا وه 














0 شاب 
نسنه ندارد وان تال ها 
راد ۶ دوس نم بدارد 
بننه است درآغوثر قعسربال مر 


(ساض 


و ی کت الم ‌ 
1 انداخت نگونای 

مم سبه مست توبرور _آورد 
ازسومعه با زد بسطامی را 











۱ ار را 


آخربوطرن_نبارمید. زد آب 
رفن و زبس ربازندیلیم چو 


ترچ 
مر یکت 


تختردارم چوچنمخسروهره خواب 
چم دارم چولعل‌شیررن_هه‌اب 
من ارم جوجارمجنور هه دز 











ان و زنب 
آررلیت نز ات خندان زطرب 


ازآتتزاکر آبله خبزد چه عجب 


و <وموک ۳ 


ازعشو به بخاربلبلو جا م طرب 
لنچ 1 ال رل 
ود وبنپماز ب* لب 
























۳ عم رازن از ۳۳ ی 

‌ کرو جر کاب ودرل‌تست 
سوم ال تب شنشدت دار" گت 

فقدآن شباب وفرقت الیات 









رفی_و بو ول ببجی تا زهآشناست 
با زخم‌تاز ضازه آتبناست 
مه مخوري وود 


ازدست ان ات 
اد سس سک سس سس تا ای 


















نونو ای دزد لیرد قون سست 
و آز دید دلمکه دیدهساکرنیست 
بیحونم‌بوو عافت لیکرست 
اساپشمآرزوست ابن»کرنیمیت 











یك نجیه ازو روزود تمه سست 
0 وه رو 

دارمدم سردوترسم ازمووب_بیل 

ابزباج آگربرف نبارد عجب است 


















بیش (5: 9 مج با 
۳ اج وی ر 


حون ی 
۹ وا موز شم 
ای‌داروی‌جان وآفتاب دلیمن . 

جولی‌تو وچشم دردت اکنور۶ اسب 














ین ی 


شاه روو رشب ریخا سس 












و 


کنترکی زچاره دست +سالدشست 
ار نتیترله۲ آبروک بربآپلجست 
باطییبت ۱ باروو شیستم مخست 


سس 

























وزج و خاست 
ون روان الب خندا نوخاست 
هرچند دوایرچان رمرجل نو خاست 
درد دل‌سن ردرد دندان لو و 


۱ خوکی دب ۰ یوار 


۱ ۹ قزر 
مارسرك نس خونخوارت 








ی 
درا آب ز تسه وآنت 


5 
> 0 #4 
سین رل 


۱ ۳ وود رفت 




















درظاهرا؟ دی زظرک ناه ت 
دل‌را هره‌جا باد بو حضرراهست 
از روزو شم وصل‌توخاطرخواه‌است 


خورنسد اهست وسحر ها ات 






۶ 


سم 
دربیشخ و ر تا ل#ماسنت 
عشاق‌ترا بدیده درخواب لجاست 





خورشید زغبرنت‌جنهر میگُوید 


فش . 9 


کر آتنز_توبسوختم آب کجاست 











ی دل‌خاقای وج بردوکست 
و زغدرفلاعخالاص راهم به شاعایت 
هرماان* که دست ساززفلاک امست 
اف مکست یا سراسماعاست 


و 


بکوهرگمبوده با جومیممت 
بای اه درگوی باوث مت 
ازمردهنانکان بوجمت . 
وزهروطن حداحداجوتیمت | 























ورن توسخوشیدشکست 


خو ریسل ز شرع سایه‌از نخاو مسب 


رخ زردوخجل لشت بعررپوست 
بایه سیه کرد وتمام بنشست 


ی ح 

آن‌ماهدونهننه کرد( هرهفت 
آمدسرخاقا یو عذرش یذ رفت 
لچارله خورشید سوی‌دره شود 
درو سوی خورننس دا دآندرفت 









بط اما یج زین 
ازد ۰ 
وال سح ۱ ۱ 
۱ ی ۱ 6 
روج وت زو اب 
ارهز 


مج 


_ 


ب یت 
و ما سمردود ا 


رین 





سح 


عشقله زمن‌دود بر آورداانست 


خور میخورم ولعشق درخورداست ۱ 
۱ اندشة آر یت درد دارم 










اند نش نو عپرسد وزدانسسنت 


تب داشته ام دوهفته امادوهفت 
تبخال‌دمیدوتب‌نبات پذرفت 
چوز_نتواملبافت بوسیدبدنفت 
تبخالمراترازآن تب له برفت 


۱۷ 














بتک زعشق او برسوا ست 
نقثر_کزاوهیج نمسگرددراست 
یش ید امروز اج ی 


مرولمحت» 4 


ی وت غ دلم درداممت 

رت 
یا نام هت 
اجان ریخا ود ارات 











خاناف اک رنتتردلت بویت 

انش زجب ز ناه و مت ابیت 

کرج مک ست د رجا راستتاست 
۱ ورجله بدیست ازفاكبلازلست 





۱ ازو_فاه بای مربند م چست .. 







باد سح نامه رسان‌من‌ونست 
ار اجه مرگ برت باد درست 


7 کل ۳۳ 
سم ۲ 
4ص #0 
۳ 


۱ 
درکا رشکسته چوخود ددرت 


پروانه چه مردعشق‌خورشبد بود 
گرا چرل مختصرباستد دست 









جون‌صجلب ازخنلهةجاولیست 
حرکل که زباع دل ‏ کینه تا 


در عصد مراجرله وا ز سشت 
ایأم بغم چنا که دافی‌گزشت 
قرمرت خوار تیه یشخب 
عرمه ره درمره خو و یلاشت 








۱ 


















۳ 
رب 
ی دردم سمت 

موی‌مو: ی(۵ موی موم رعی 


۳ 


ناوك زن‌سینها شودهر و۱ 
افسونگردردها شسودمر ام 


حون درد با ار 
ازدست لشت و 








1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
زهرنظری وا ۰ 
ی 


0 
رهر قدیی اد ردب : 

لپ سس 

3 


(وعیت‌حوا و 
چندان‌چه دودگهپایج رآ 
نهک دی وبود اخوشیا ۳ 
آمرو زل۵ ۱ ۱ 

9 

ندست خوشبا خون شنت 













شم زفترچاردرا داست 
موه باد ام و وزدامست ی نیت 


ازغدرفلای‌طعر پخب امعم تراست 
و رهرد وفراف‌غم رساصعب تراست 


صعبست فراق پاردل رلک . 








لسیو 
۳3 ۱ ل 
با 1 
۰ نج 
من 
3 منز 
- ارد 
زو 
ی 


دح 1 
# سس 
۷ 5 
٩‏ 


۳ 


بحت 
نج 
یت 
ب مه 
ِ و هه 3 
1 ۱ 
تس 
ات 4 
را 























مرو نوا درد راندعسة ارت 
زا ریب داندعشولست 
وان زتوترا زفم ‏ ی 


ِ- ۳ ۳ 
ميرم ۲ 
و ۱ 





خاقانی اسبربا رزرگرنسپ است 
دل‌کوره وتن شوش زیر سل میت 
درکوره آنتنژچه عجب شوش زر 
درشوشة زرگور آترعچب است 


(3 












هی هد که نرورد: 
4 رون سپزو ده له و 
بر < من ایام من ۰ ازغامت‌ درد 
نه خوشه نه دنه ماندن‌کام نهد 


۳ ۷" 
سب م 
خرن نانک > ۳) 


روز فل بخت بد ارباز آرد 
ازاین دل بوده خبرباز ارد 
هحرار رشودآنشمزدل برد 
۱ وسلآید وآبم بجر با زآرد رد 


۳۹ 





دردست مرا بدلد دواع بکنید 
رت شج‌سدام ۳ 

دیوانه ام وروی یسح دارم 
زنجبربارد وسام بکنید 









9 


۲ 9۰ 
ما۷ 


+ 
۳ 






هرلزلبم ازدلرتوخا‌وش ند 
اد و توزخاسم ت‌اموشرسه 
مذ لور ندنام لو بر زیات 
۱ کاجزا موجودم یوت نشید 


۳۸ 









والاملو که دادسلطا و داد" 
ف ردانم گفت‌داد خافاژ_دلد 
چا ی یج 






یه رای شرع نز 
قاطا چ روم ۰نلست 


04 





یسک زر سیم زور یوزید ۱ 
درد 8 
کوخ ما رده نشهنی یز پد 


بحه. .« حمم 
۳ سر 
 »‏ که )سح کي زه - 
سح 
عد 


می. ن‌درغم 0 
۷ ترلیر_توجوخوشه زو ینید : 
















چون ری ور ۳ 
تم ازتن وسردر نفروزدچکند 


جان‌آنن نو دل‌پنبه نسوزدحکند 






ط 
)۶ ۰ 
بح , و 
ح 


هرچند ازخ ازج چهارز سا سیرآمد 
تاد از 09 برد مس 
بر ره منشبر ۵ کاروار ز_دیر آمد 





۳۱ 





گدرلیت ازلبم ببوسو_آزرد 
تب دوثر تن مر[ بیازرد بد رد 
امروزتم برفت وتبخال آورد 
تبخال مکافات لبم خواهدکرد 


تریح 


خقاو_ازد. مختصرار: وبت‌بدار 
در کار شارف‌هتا کش 
باه سبوجا .جرانی_مسپار 








طل رهبا ور 


أ ی ۳7 
با او ونر باز اور 


مر 
3 م 


خا؟ 


۱ #1 4 
3 _ول‌مر بان اثبه مدار 
بم مرو چوخام ادن 
حون‌کارمن ات نامز 
درفحت او مر رنه ما 











خافایاز آنکه ود سلطان هبر 
جون تم دس نشیست برگرسوزر 
نون سح رلفست ابکشتردرند 
برطع ن نشسته اشاک ربزار دربر 


ج 7 


سارک ام وخ وم دعر 
نو رازسرقصر اورز درین‌جا 0 
سایه زبر_حاه بع_پرسرقصر 


۳۴۳۹ 























ای‌نام تودر شم رعوی.شهور 
وصا توتمنای هر رارن» هجور 
رویترفتاب زر ید اوار 
شروان آومند,بشت ایچحور 








دح وا تسم 


رپ 7 


ی | مادنا فروز 
درچشم کسان زر ۳ ی 






۱ 
الوا تنج. سعادت این ندور 


۳۵ 









دود آوبرون شود زرو زن لروز 
و برد ون یصروز 









ام شوو گام دشمر یگروز 


۹ 6و ممرجم سر 
م۳ 





و1 
رود 1 اند از 
۱ 


وی صرح کر کن‌ومبا زانمو پاز 








۷۳۷ 








تس 
نو و برواز ثند ۱ 
۱ : و 0 ۱ ۱ 









مه 


آن‌ شب گه 

ی 

را رروضه ی 
ب ۱ 





۳۸ 





خافی اه 
د اس ۱ 
سر 
۴ هم جوا هل 
وت دنه دوز امد | بود 
ود ول‌درنن 
ست‌خواه 


۷ بکد 
«ری*5۳ 


زب 
ی ید 
درگوتن»2 
بىفعت رلونرکو 


در 
که شا # 
زلف ده 
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۱ درودت شک ۱ 
درملاک_وحود بادشاه_دارد 
حون قدرت آوزماه تا ماه استِ 
داستن_جزها ماه_دارد 
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۵ سرمایه جوانیست جواف‌همهج. 
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بش ارو ان 
شب درمبستم هیارا 
2 ۱ وهای انداز 
ای‌صب کلید روز درج 


خافاتی رو جو سبرعریان وش بان 1 
ولو توجوپبازودل ب سس لت 
چوزجنیشجخ کند ۳ 
1 


اه 


۱ 


۱ 


خاازآکرنه ضرنعای وا ۱ 
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اورفت ودلم بازننامد زبرسر ند 

منجسم ره آوشبدربر ابر 

مر ابد زی ونیا ریخبرسر 
اش‌ایدزیچنم که دید دارش 
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خاقای اسرنست‌ا مکش 
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امروز له برحاك زغم وای‌دریخ 


| ربخ لکسیکه مینند وله درو 
گرد ازوکه آت دارد در دوغ 
هرلزترسد از او یمان فروغ 





۵۵ 








درعشق 9 تال موی یازا 
ان مووميان زضم دلم ژد معا 
برهرسرمویمغمت راست‌صا 
موش شا ام بوصف تومووشد 
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زریرچکن قح کلین‌آر ایدل 
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کشتند مرا توا گنه شوم 
غم نیست ابر درت که شوم 
وجمه حیوانو_ومن ماه خضر 
هرله 4 بنوبازرسم زنده سوم 
جوز سیابه ا باز بکنو_ا زم 
همساية مر سابه نبیند با زم 
ور سایه زمر کیرد از_طنا زم 
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تا بازنسمت ز بان نکنام 





رز مر آش‌وفناو_ودلم 
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: ۳ بکشتودرو من درخطرم 
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درعشوشکسته ستهداوچونم 
لب بسته ودل‌شکسته وان جوم 
ومجلسری نشان داغمچوف 
مره نرق خور: فن نس داتجزم 
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۱ افخانگ زدل برای_یسورآوردم ۱ 
نك ناو آه سب دور اورج 
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زا یر رز سس ری 
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ای,وسف وقت جناک را دورکر: 
کرک آشتیباین هجو رک 


ر۳ 


خافا نرارجد دارد از درد شبات 
جارخسته ود دده عرفك دلب نا 


اینك سوی_وصل‌وفوتا اجان 
1 جار تجفه ودیده مزده ودل‌قربان 


۳۳ 


یداست؟هسودیتودم زان 
| مکرزایت‌آتش‌سووا بنشان 
درم رم سرآ ها تو دربازم جات 
هست سربنت سری‌درحنان 
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۱ : رحم ار وو از ار 
ی 

زوسریع وجاز فا ژازیس 
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دل‌خو؛ ن‌ شدوات‌زده دارم( زدرو ۱ 
یش آرمرچوخور افهست درز 
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خافاف ازنب_جخ سیه کاس دو 
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درورز تج داری‌وآب زبوز 





چشم‌طرب ازساله کردد رون 
بژمرده بودگل‌قلح و ۶ ناب 
ا آب‌چرا لد زد کرد د رون 


خافف ار توف_زسافرففیسات 
برگردر کی 7 و 
زنرا که چو بر( تردر آزا 

ایرد ردنت 


نش رسه‌هتهی 


حت تا 


۷۷ 


صد عا بفزور ند دس 
جله ی 
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کاجودکو عهدووف با یا ات 
زنباروفای عهد خود واجب دات, 
وش وشیرخدا بر تهرگزنشی 
ابرکرمها شود برتو ارات 


پوت ی ی سوت 


۷۸ 





ا ست و ی 


ام یله زاف تویکسرجنبان ‌ 
دروانه سل م شاه ژر عنبانن أ 
دارم سرآنقه با نو در بازم جان 
هست سرمنت سر درجنبا 
تب رهدف فلك زدم تبرخی 
کح 1 

هگن داشرف | 
هنن | 
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۷۹ 






۱ یلق فسرده خاک 275 جح 
ووغنچه تودع ستویدا ‏ 

خواح فیلات فلس اس ۱ 
ازصاف سینه نایدا کت 


> و 
‌ کب 


شدباع زشم کل نا رون 
وزنشعا لاه ات هرا روشرد 
از و وروی آتشیر ‏ رخسارکگ 
گردید جرا دید ما رون , 













خاقاف_راغم وودرد لورت 
آورد بل ۳ راب نفسربه سح 
نامن ن‌بنو زنده م ات 
چونمر: درفنم مه نوی 
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خاقاق اکرکسرجفا دارد 

باداش ر یاووفا؟ هد 

آر ن‌جبانیانز لردا 4 بکو ۱ 
گرب توکندجهار نیازاه_ زو ۱ 
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سوجر خست سیم + وس 


و 9 ی 
با دشمنمر میاختة دور ازتن 
بادوره_تومر سوخته‌ام دورازئو 
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اس 


انشا ات بدا ها نله بو ‌ 
رل رث * تلخم | ازشکرخند : و 1 
و بادی وین‌خاك سرا افکتره و 
چور تن شور شوم وراک لو 


فست. ‏ سوووحتد. رصحمصص - 


1 


که 










اش ی | 


سس تن گت 


تسلیمکر اب -ابر ؛ ر: غکره را شاد درو 
جاف_زفاتبافت بو اوسنت 
جانرا بنلك بازده آزاد رو 


- تا ن 
خر ۵ بسا - مد س‌ 
سرا اب ۳ 


۱ ۱ تم بل امه ماج رلا زر و 


8 4« و و 
ازنطلق رو 
مر دام و تودرد مانمر_وئو 


۸5۳ 


خاقنی از سوجةیدا کرو 


سید ...۳ رم رم و 


لاله رهست از طلب خرو ی 
دربادیه طلب مر آییم با تو . 
حاد وبس٩‏ بوسه شرط کردم‌با نو ِ 


شطریخلط نفت ها ی 


چم تنم 
٩‏ 2 

> زج رده 
اک ۲ << 


هرروزبود تا مت گر نو نو 
زر کنخ 


تم و آزمودم رو رو 








تب‌کردانرد روخ و درغدغب 
مه زرد شداند رشکر عیفرب و 
توالت چون نا ندنبتو 0 
۱ کوسرکه داد یشیم از او ۱ 

وه ردممیت زاو 
۱ تراذایل ۵ ماد دیله ۱ ردام از 89 













۱۵ 


درئر تراد روش 
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از توبریست بخ امه .| 
برعارض تو فکند ۹ ررسایه ۱ 
رای تیگ پیات از 0 
شبرتو ۷ 





۱ 
میت # 1 


۸81 


۱7 
| تآتزعیق برافروشسته ‏ 

همجو_یل‌من‌هزاردل‌سوخته 
ابن‌حوروحنا وازاه آموخته ۱ 
کرمپرحل‌آشنیر. قبا دوخسته . . 


ور 


أ 
۱ ۴ 
اً 
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ار کته دلم درغم توصل باره 
عیش‌وطرب از نزد رهر_] واره 
بن‌جو و بو م کشته اندر عم لو 
شبرار جعان چو رو ار بمچاره 
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۱ 
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تا ترا شوم تفر 


دل‌خوشرکن نو دصر کاراند ره 


صرویه دل‌کانکد دلنژپگوف 


يكث فطره خونست وهراراندیشه 


پارار جهانرا مه ارکه نا مه 
دیلرم بمحقمق‌درارن_دبه ازده 
پاهید کر اختلطاچور_بند فا 
دارند ور نیند خالر_ زگره 


۸۸ 


۰ 
أ‌ 
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سس وک ۳۳ 


خواه که نود دلت جوآیته 
ده جر ب روز کن ازمار: سب زسین؟ 
رک و3 وغیبت 


ای از بر وماه نو ترصد ره 
دوانه : تو یی وگراه و مه 
از ی ‌ربوداگه 


۸۹ 


کص< ۳ 


گ و ی 
۱ 
۱ 
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مر ره عاه" ق‌زارتوچنام که سا 2 
تولاوعیشق سر ناک مکیی 
رل 
خاقاز اک ردرلف حت کروی 
بت تازٍ جاه چودونا دق 
زد ۵ اد اش ولستری 






گريك دونفسر دزم تیرراهی | 
داد دلر عخواهم ازد لخوایی 
بخ فلت لشگرگاهی 
۳ غم ۱ برهرراهی 
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۱ 

۱ 

۱ 

زسی مات ۰ ی روف ۱ 
یم ۱ 
دزم 


۹۱ 


تست 


ازبلبلکل پرست خوثرسازتوف 
بی_وزدرج خوثرآواز توص 
درحسرت زطاودر سفاز رف 
وزضور_وهم صعوه توطازتی 


رک رت کسوس > چه - 


۰ / 
۳ سطه 


ج مم 

از سینات دار وسمدننار هدک 
زا خوشتر ای نوخ زب دارگشیک 
درکار توام هرارچندان_که باد ۱ 
درخور مثر_هزارچندار 4 بدک 





۹۳ 





یووم رصن تسس ببس 





من‌ودم وازنکار روحا_روف 
ارکنه درآن‌دوزلن‌جوگاز او 
خممار پدراسناده خافااحوی 


من‌درعم وصالسبحا؟ ی 
جر 


۱ خاقاف الرشیوة شخ ای 


بارا ات خسند با خسا‌چورسار 


توجنمراکر درو خسی‌اود د 
ی 13 ۱ 
چندات مره برزز لهیرورانداز 





۱ یهوس‌جور سك تایرتازی‎ ٩۲ 
روباه صفت عله سازی ییازی‎ 
از لحو و لعب ننردی‌واق هجو‎ 
ترسم دهد غبربازی بازی‎ 


(۰ 


سور 


تمارچهار غمّه خو زگ ارزداف 
دیدار بتان نوحه وی ارزد گنج 
بیجاره بیاده راک فرژدن__ لر دد 


نی ۳ 
فرزار هدر زمر رزوی 








رم ی 
مردآنآتیش کر 
خافستروخاك ماندازارجردم: 









ز آکریم درل 
خافا 2 ۱ مس رت ان 
درره حو ان 
فرزد یز جوارش دس لیدینمزتاه 
درراه د سم ساه زفزرزد یوب 


س ‏ ت رصم 
- 





۹۵ 





کرکشتنمچنادکش ازببرندای 
ی 


مس وصالو ای یمت یرای 


د ۳ زیم آر ص 


ز فارعم | زدانة هرکسرچوهای 
لو بر جو دس کب یی 


۹2 





یك نجیك رعمرشدم‌رنماری 
0 داد فلت باحرم دنارگ 
برمر یلک ترجه منت‌باری 
تاعمربه نستدی نیادی بای 


جح 


عبرم هه ناکام شد اربیکاری 
کارم هه نا سازشد ازویاو_ 
اربار مرت وکارمر_بگزاری_ 
جرخ مک نوعبرمر بازآری 





سوه 


۷ 


هه خی نس تست تس و 


۷ب ۳-۰-۰ 












تساه منک کر مروت 
درهردیرر_زده داردداری. .. 









۱ زگرد رد طخ 30 ۳ 
وس جات و 


۹۸ 


روزولاهسرزلت‌جوچکارداری 
آمه دلمچوگری داز داری 
آزشب هم لو رهجوراگ 

آفاژجشمس‌چو زنداز دار 


مرس .>( 


دود و برور شبود زروزن روزی 
من و یبرد ازسمر_رور 
درم ۵۵ بکام دوست بانودوسه‌سا 


ناکم شور یکام دمرز_روزی 


۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





۹٩ 


سب یس 


رای ۲ ۲ 


سم ۱ 
غکیر دلمرساد خودشاد ی . 


سداد بیکشونه وداد کیب 










۱ 0 *م سم 
وزیند و وبحنتآززدتی 
۱ 2 ( دز 


سلطا و وطغرا ک تونکو روف ۱ ۱ 
روبت رده 7 نویه لوف 
کوخاكتووت وناب اوق 


۱.۰ 













خافانی با میشه یا ۹9 
هم نیشرتجان‌او چوجواره زض 
و ] ۱ 





اصل شعله بر ابر ز_دل‌دوه صدبارژد 
ویب 

امروزض نات جان نو مارم 

جرک جرا بای 


یز ویس 


دردت بکثم‌بباه 






درماره :۷ 


2 ۵۳۵۳8 ۵۵۵ 


۰ 1 6۵31 ۵ 89 81 [1۵1۲218 ۰ هورتسع6 ۳۱ 
۰ .۱ ل0۵متور رقمهت ردان ۷۰ ویر 
۰ ,1ظ1 ت23 ل ر.ظ ,960 


120 ۰ 
7 0403-10 





[(جه)» 
656-2-]1۷ 


۱۸۹ 
11۳07, ۷۶ 21.1 3 ۰ 


موم 1 2620۳ 
۸ ۳ 
وی روم ۲16۲۵ ] 
( ۵ ۵۵6۵06044 #۵) 


٩ 8 2‏ 1 سس ۲ بر و ظ 





۵ 20 بر یرد لا 5۰ رووتهره۴۳ 
عم مزع که اد مصدوزن‌عمه ۲ مس 
ممقم دیده لا .۸ روصنم روز 
۰ ) .1 ۳62۵۲0۵۵ 1162101۸۸۱ 


11 ۸6 ۰ 


جوم ونوا وید بری-2۱]۰1982 سا ما ومتودی موی 
رورت یرومم( ,نوم م0 ۰ 2 60۶90 
تایدم‌دو 0 3.62 جوود .جتتاوید چم لا :3,156 8۰ ۰ 09۵۲۷ 8۵ 

۰ 60 ۲۱۷۵۲۷ .5000 ددم ۲ .122 6 


مه وزدوموسمماا ‏ ,جهززم‌سواا مدوم نع زه6مومنش 

۵1۰ + اه تحاو۵ ۴۸ 026۲۵6۱۸۱۸۱۱ ام جورنت 1 ون ۲۵ 10۷۳۵6 

۱ 

مععمط .370005 موه ویارد دم م۳۵۹۱ تا 39 26 
,۱۷۱۷۱۵6۸ هم( وم زعوظ[ 


